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 رقابت شاعرانه 
طلاب و دانشجويان

يكى از زير شاخه هاى تنومند و جدى شعر جوان كه گاه در 
حد يك جريان مستقل به آن مى پردازند شعر دانشجويى است 

كه مولفه هاى خاصى هم دارد.
ــجويى را بايد در  ــى ادبيات دانش ــايد مهم ترين ويژگ ش
رويكرد به مسائل اجتماعى و گاه سياسى جستجو كرد، چراكه 
ــته با نوعى اعتبار  ــور ما از گذش ــجو در كش نام و جايگاه دانش
فرهنگى ـ اجتماعى همراه بوده است. شايد از همين روست 
ــى اجمالى در فعاليت هاى فرهنگى - هنرى  كه با يك بررس
ــگاه ها مى توان دريافت كه نخستين و مهم ترين رسانه  دانش
ــجويان را در  و تريبونى كه حضور فرهنگى و اجتماعى دانش
ــت كه گاه تبديل به فرصتى  خود منعكس مى كند ادبيات اس

براى گفتمان هاى انتقادى ـ سياسى هم مى شود .
به بيان ديگر ادبيات دانشجويى، ادبيات پرسشگرى در حوزه 
نقد عمومى جامعه است و به هيچ عنوان سفارش پذير هم نيست 
و شايد از همين رو است كه وقتى مديران فرهنگى دانشگاه ها 
به اين نتيجه مى رسند كه بعد از چند سال جشنواره اى ادبى در 
سطح ملى را در دانشگاه ها احيا كنند موضوع «آزاد» را براى آن 
بر مى گزينند.اگرچه در راستاى تلاش براى وحدت ميان حوزه 
و دانشگاه اين بار دانشجويان و طلاب سراسر كشور در رقابتى 
فرهنگى و ادبى كنار يكديگر قرار گرفته اند تا در اين جشنواره 
ــى قوى دارند شاهد  همراه آثارى كه رويكرد اجتماعى و چالش
ــيم كه طلبه هاى جوان با ذهنيت معنوى و  آثارى فاخر هم باش
رويكرد به منابع دينى سروده اند كه گاه از پيش زمينه اى عاطفى 

و عاشقانه هم بهره مى برند.
ــنواره طلاب و دانشجويان سراسر كشور  ــتين جش  نخس
امروز در شهر مقدس قم در حالى آغاز به كار مى كند كه شايد 
بررسى آثار اين دو گروه تاثيرگذار در جامعه بتواند منظومه اى 
از تفكر، جهت گيرى هاى اجتماعى، فرهنگى و حتي سياسى 
ــام اين پژوهش  ــرايط فعلى انج ــا را تبيين كند كه در ش آنه
ــاى  ــا و برنامه ريزى ه ــا در تصميم گيرى ه ــى قطع محتواي
ــد. در  ــته باش ــگاهى نقش مثبتى مى تواند داش مديران دانش
ــعر  ــروز در اين صفحه مى خوانيم تنها چند ش ــع آنچه ام واق
ــت، بلكه آينه اى است از باورها و تفكرات 2 گروه جوان،  نيس
 پر انرژى و تاثيرگذار جامعه كه پيراهنى از كلمات بر تن كرده و

 رنگين كمانى شاعرانه از رخدادهاى جامعه است.
ــت. اين كه گاهى  از نظر فرم هم يك نكته قابل تامل اس
ــعرى صرفا آوانگارد، پيشرو و جسور  ــجويى را ش ــعر دانش ش
ــنتى و  ــتر س ــد و در مقابل آثار طلاب را بيش ــى مى كنن معرف
كلاسيك مى شناسند در حالى كه خوانش كامل آثارى كه در 
ــنواره چه از سوى دانشجويان و چه طلاب ارائه شده  اين جش
ــت گواهى مى كند كه قالب هاى سنتى همراه با نوآورى و  اس
خلاقيت در كنار قالب هاى نو و مدرن دوشاودش هم حركت 
ــته اند برآيندى متعادل از ادبيات امروز ايران  مى كنند و توانس

در حوزه و دانشگاه را به نمايش در آورند.

چشمه سينا عليمحمدى
گروه فرهنگ و هنر
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بركه
روح االله ستايش احدي

ماه اگر گم شده، خورشيد كه پيدا شده است
بركه امروز پر از حس تماشا شده است

پيكي از عرش سه بار آمده و در زده است
و سه دفعه در اسرار خدا وا شده است

آخر بركه يك عمر رسالت، حالا
با 3 تا حرف در اين مرحله امضا شده است
تپه زين بسته دو خورشيد سوارش بشوند

صخره تا پله آنها بشود تا شده است
قله اي ساخته دستان دو نور آن لحظه

كوه بالاي سر تپه!...چه زيبا شده است
اينچنين نور در اين مرحله ساطع شده و

ذره در ذره در اين دشت چه غوغا شده است
دست ها  خورده به هم، لحظه تبريك شده

پايكوبي شده و هلهله برپا شده است
ابرها شيفته زمزم و كوثر شده اند

آسمان خاك قدم هاي دو دريا شده است
...

سوره  مائده در قصه زيبايي خود
در دل آيه تبليغ مصفا شده است

...
بركه آرام و زلال است و دلش باراني است

بركه امروز نه يك بركه...! كه دريا شده است
... و صراطي كه خدا گفت همين راه شماست

آخر راه همان مقصد دلخواه شماست
قله بر ريگ سر راه شما خم شده و

كوه ـ زانو زده ـ در پاي، پر كاه شماست
بعد از اين در دل تنهايي و تاريكي ها

ماه پنهان شده در پنجه شب، ماه شماست
«معرفت نيست در اين قوم» ولي حرفي نيست

غم نخور نسل عجم شيعه آگاه شماست
سر به سر چاه شود خاك عرب باز كم است
جا به گنجايش اين سوز كه در آه شماست

3  تا پرنده
مهدي زارعي

بهار آمد و تقويم خانه زيبا شد
شبي گذشت، 3 تا شاخه گل شكوفا شد

3 تا پسر، 3 گل بي نشان و مادر كه
تمام جسم و جواني اش، وقف گل ها شد

براي بابا هم حجم كهنه تقويم
پر از غرور و قشنگي و شور و غوغا شد
شبي، شبيه به شب هاي قبل، مادر، باز

براي جشن عروسي شان مهيا شد
3 سفره چيد و 3 آيينه شمعدان و 3 گل

و بعد، توي خيالش 3 جشن بر پا شد
3 تا عروس خيالي گرفت و در ذهنش

به خنده گفت كه گل هاي خانه 6 تا شد
و اين چنين همه روز هاي آن مادر

به رنگ آبي روشن (به رنگ رويا) شد
ولي 3 ابر به سمت خيال مادر رفت
و توي صفحه تقويم خانه، فردا شد
بهار بود، ولي چرخ آسمان چرخيد

و فصل، فصل شكست و سكوت و سرما شد
و در شبي كه هوا تا هميشه ابري ماند
3 رعد و برق زد و پشت آسمان تا شد

3 تا برادر، باهم، 3 تا پرنده شدند
3 تا پرنده پريدند و خانه تنها شد

2 چشم مادر ماند و 3 تا دريچه كه هر  –
كدام، سمت تن سرد يك پسر وا شد

جنازه هاشان را كه زمين مصادره كرد
و روح آنها هم سهم آسمان ها شد

2 چشم مادر ماند و 3 قاب عكس و 3 شمع
و حجم درد، مساوي حجم دنيا شد

براي گريه ولي حجم چشم ها كم بود
و آن 2 چشم، 2 تا بركه؟ نه، 2 دريا شد !

و بعد، آينه عقدشان ترك برداشت
3 بار عقد، 3 تا جشن مرگ برپا شد !
3 تا پسر، ولي از آن 3 تا كدام يكي
عصاي موقع پيري براي بابا شد؟!

و كار مادر هم، جاي پخش شيريني
ميان مجلس ترحيم، پخش خرما شد

تير برق
كاظم بهمني

تير برقي «چوبي ام» در انتهاي روستا
بي فروغم كرده سنگ بچه هاي روستا

ريشه ام جامانده در باغي كه صدها سرو داشت
كوچ كردم از وطن، تنها براي روستا

آمدم خوش خط شود تكليف شب ها، آمدم
نور يك فانوس باشم پيش پاي روستا
ياد دارم در زمين وقتي مرا مي كاشتند
پيكرم را بوسه مي زد كدخداي روستا

حال اما خود شنيدم از كلاغي روي سيم
قدر يك ارزن نمي ارزم براي روستا

كاش يك تابوت بودم كاش آن نجار پير
راهي ام مي كرد قبرستان به جاي روستا

قحطي هيزم اهالي را به فكر انداخته است
بد نگاهم مي كند ديزي سراي روستا

من كه خواهم سوخت، حرفي نيست اما اي خدا
تير سيماني نخواهد شد عصاي روستا

بلوط
مريم رحماني

پسر بچه هايي كه بازي مي كنند
مي دانند تفنگ هاي پلاستيكي شان چند نفر را نكشته است

و دختران روستا 
از روي سنگ ها شاد مي پرند
بي آن كه بدانند از جاپايشان

درخت بلوط مي رويد
بلوط براي پسرها فشنگ است

براي دخترها گردنبند
و براي پدر نان

اما براي مادر هميشه درختي است
كه دستمال سبزش را به آن گره مي زند

تا جنگ تمام شود

كتاب مقدس
مهدي عظيمي مورچه خورتي

عهد اول
بي عصا به آب زدي/ با عصا برگشتي

معجزه ات «والفجر هشت» بود
بگذار اين قوم/ هر چه مي خواهند بهانه بگيرند

عهد دوم
سماع روي گرده معبر

پاره كرده است چرت سيم هاي خاردار را
خواب از سر مين هاي ضد نفر مي پرد

جهنمي شده است «معبر»/ در مسير بهشت...
راحت بخوان تهران،/ باز شده است معبر...

تهران ولي خميازه مي كشد/ شب هاي شهر را
قرص اكس به خواب مي برد تا تو،

با 20 درصد ريه هايت/ زير چادر اكسيژن سنگر بگيري...
عهد سوم

نقاب ها چهره مي شوند/ چهره ها... قاب
و تو با چشم هاي مصنوعي ات مي بيني
غنائم هميشه/ مي رسند به كساني كه

با دشمن فرضي مي جنگند/ اين عادت پيروزي است،
عهد چهارم

«دستي كه نداري چقدر»/ به آستين خالي ات مي آيد!
در همهمه داروهاي آلماني  هندي الاصل

جراح قطع عضو را هم/شاعر مي كند زخم هايت 
گاهي،/ براي معجزه هم دير مي شود

عهد پنجم
زندگي را چال كن/ در بي تفاوتي  دستمال هاي كاغذي

40 ميليون سرفه/ چطور مي تواند
در كتاب «ركوردهاي گينس»

جاي همبرگرهاي «مك دونالد» را بگيرد؟
و زير حوصله سرم ها تبخير مي شوي

تا پايان نامه ها و مقالات/ سندرم سرخ نفس هايت را
به عيادت سمينارهاي پزشكي ببرند

عهد ششم
تو كنج دلواپسي هاي ويلچر

«از كرخه تا راين» تشييع مي شوي
و «اخراجي ها»/ ته مانده نگاهت را/ ليس مي زنند...

عهد هفتم
اسير كدام چاه بودي؟/پيراهنت با پست پيشتاز مي رسد، اما...

گرگ هاي قبيله سال هاست/ دريده اند يعقوب را
عهد هشتم

...  و تو كتاب مقدس جنگ شده اي
«سوره عشق»/ آيه هاي «شلمچه» تا «مهران»

«آتش، سرد شد/ آتش گلستان شد/ ابراهيم هنوز مي سوزد»  

ذره در ذره در اين دشت چه غوغا شده است
همراه با آثار برگزيدگان نخستين جشنواره شعر دانشجويان و طلاب سراسر كشور
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